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  قدمه م
 

مثبت، خوب و ارزشمند و   است از نکاتِ   ی ا افته ي گردهم   مي کن ی م   ی که در آن زندگ   ی جهان 

 است  کرده   ی همراه   خ ي تضاد، بشر را در طول تار   ن ي . ا ی بد و ضد ارزش  ، ی منف   مواردِ   ز ي ن 

. رويم می آن    شدن   ن ي آفر و بحران   د ي تشد   ی، به سو کم يو    ست ي رسد که در قرن بی م   نظر  به   و 

و صحبت از مرگ، جنگ، کشتار، فقر،  م ي را برانداز کن یجار  ی که خبرها   ست ين  ی روز 

و امثال آن به    ی رشد نژادپرست   ست، ي ز   طي مح  بِ ي تخر ١١٢»،ی ر ي گ «همه   ، ی قحط   ، ی آوارگ 

است   ی ب ي، ضرر و تخر ب ياز آس   ی روزانه، که همانند موج   ی گوشمان نرسد. صدها خبر منف 

کوچک و   ی روستاها   ی آب رو به خشک   ی ها سارها و چاه که به طور ملموس، از چشمه 

انباشته از زباله و   ی ها و با عبور از آبراه شود  می شروع    يی قايآفر   ی کشورها   ی دورافتاده 

پرجمع   کروب يم   تيمناطق 

در هند،   ی شهر بمبئ   ن ي نش ه ي حاش 

که -   مز ي ن و تاسِ   ی ها به رودخانه 

 -گذرند   ی و لندن م   سي پار  قلب   از 

جر  جد هستند   ان ي در  توجه   ی.  

عضو  کره   ی هر  ساکنان   یاز 

چه   اره يس   ن ي که در ا  ن ي به ا   ن ي زم 

ا گذرد می  از  فقط پس   ن ي ،  نه   ،

، مي نگر ی م   ع ي ها و فجا به انباشت مشکلات، بحران   ی است؛ چرا که وقت   ی مهم، که اضطرار 

با سرعت که   مي اب ي ی درم  به ضر   ی ، شوربختانه،  بشر  ی تصاعد   یب ي که  در   ت ي مجهز شده، 

، د ي شا  ا ي تمدن بشر و    تند، محوِ   بِ يش   ن ي ا  ی تند سقوط قرار گرفته است. در انتها   یِ ب يسراش 

  ١١٣در انتظارمان خواهد بود.   ن ي زم  ی در کره   ات ي خاموش شدن ح 

 
112 Pandemic 

خطرهاي ناشي از تغييرات اقليمي در كمين حتي سبزترين مناطق جهان نشسته است. طبق يك   ١١٣
توانند هر سال و در هر فصلي رخ  هاي ناشي از گرمايشِ زمين از اين پس ميبررسي علمي، آتش سوزي 

ي كافي جنگل هاي خشك براي اين منظور مهيا كرده  دهند، چرا كه افزايش حرارت زمين به اندازه 

                  هند در یدر شهر بمبئ ینينشهيحاش -١ ريتصو
)eco-business.com( 
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در   ی فلسف - یدو نوع واکنش روان ١١٤»،ی ها نسبت به «مشکلات جهان دگاه ي د  تنوعِ   ی در ورا 

  برجسته است:   م ي وخ  ت ي وضع  ن ي قبال ا 

  بزرگ   عالم   ی کجا    چ ي ه   به  شود   محو   ن ي زم   ی که، اگر تمدن بشر از کره   ند يگو   ی م   ی برخ 

در کهکشان راه   گر يرات د کُ   ی احتمال   ی ها تمدن   ر ي متوجه سا   ی ا فاجعه   چ ي خورد و هی برنم 

  ن ي زم ی عالم و کوچک  ی بزرگ افراد، با در نظر گرفتنِ  ن ي. اشود نمی و فراتر از آن  ی ر ي ش 

انسانِ رو  ا   ی و  نوع   ن ي آن،  در  را،  قدرگرا  ی روان  ی از سرخوردگ   ی ادعا  و   يیو قضا 

  خود.    ی سر جا  ن ي . ا کنند می عنوان  ١١٥،ی فلسف 

 یاره ي س   ن ي ا   ی هوشمند، بر رو   موجودِ   ن ي که ا   د ي گو ی محور م  انسان نگاهِ   ک ي ،  ی اما از آن سو 

 عالمِ   در   ر ي نظ ی ب ١١٦تحول و «تکاملِ» های  راه کردن  تجربه    ی را برا   ی م ي ، شانس عظبا ي ز 

دارد که ح و  داشته  ا   است   ف ي بزرگ  دهد.  از دست  را  نگاه برعکسِ   دوم،   نگاه   ن ي آن   

 کي،  - داند می   عالم   در   ت ي اهم   ی صفر درجه   انسان را معادلِ   که نبودِ -نخست    ی گرا ر ي تقد

آن    ه ي شب  ی ز ي چ  ا ي قضا و قدر،    م ي ، تسل ی خواهد به راحت ی فعال و دخالتگر است که نم   نگرشِ 

  شود.  

  د ي بزرگ، به حساب آ  داند که درسطحِ عالمِ ی از آن م   زتر ي، انسان را ناچ ی فلسف   دِ ي ناام   نگاهِ 

، ل ي دل   ن ي داشته باشد. به هم   ، در آن   ی ت ياهم   ا ي   ، بر آن   ی ر ي ، تاثخود   نبودِ  ا ي تا بخواهد، با بود  

، به صورت منفعل، بينند می را    ی بشر   ی ها حجم و عمق بحران   ی نگاه، وقت   ن ي صاحبان ا 

تار   ی ا فاتحه  و  نوع  نوع   خ ي بر  را  آن  و  خوانده   یحتم   و   ز ي گر   قابل   ر ي غ   ی نابود   ی بشر 

 
كرد* و  در مورد ايالت كاليفرنياي آمريكا مطرح مي   ٢٠١٩است. گزارشِ زير اين موضوع را در مارس  

هاي تاريخ آمريكا در اين ايالت و دو ايالت ديگر آمريكا  ، بدترين آتش سوزي ٢٠٢٠درست در سپتامبر 
سابقه  هاي بي رخ داد و خسارات و تلفات وحشتناكي به بار آورد.** كمتر كسي است كه اين آتش سوزي 

  و پرخسارت را ناشي از تغييرات اقليمي نداند. آيا اين آغازي براي پايان است؟  
*  bbc.com/news/science-environment-47444463 
**  bbc.com/news/world-us-canada-54128872 
114 Global  issues 
115 Philosophical Fatalism 

) شرايط وجودي  improvementي «تكامل»، در سراسر اين كتاب، به معناي «بهينه سازي» (واژه  ١١٦
و نسبي    ، غيرجبريي مشخص مادي، ارادي پايان، داراي بارقه  تدريجي و بي  انسان است كه در يك سيرِ

  است. 
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 یکره   از   بشر   نوع   شدن   د ي و ناپد ١١٧»ی «حتم   ی نابود   ی تا نقطه   افراد،   ن ي ا   ی . برا دانند می 

 یبخش » نجات حِ ي رخ دهد و «مس  ی ا مگر آن که معجزه   ،، فقط موضوع زمان است ن ي زم 

 یدر دست عوامل   او   ی بقا   ا ي   ی انسان مبرز است و نابود   ی ناتوان،  افراد   ن ي ا   ی ظهور کند. برا 

 گذرند.  ی درم   ی و   ی است که از اراده 

ارزشِ    لِ ي و به دل   داند می گر  پُربها، خلاق و مداخله   ی انسان را موجود   دوار، ي اما نگاه ام

پ ی بشر   موجودِ  رفتار   ی برخورد   شنهاد ي ،  و  م   ی متفاوت  ای فعال  در   باور،  ن ي دهد. 

ابزار ی گر مداخله  اعتلا   داشت ي گرام   ی برا   ی ،  تلق یِ و  انسان  ارزشِ  بشر ی م   ی   و   ،شود 

انسان منتظر   نگاه،  ن ي آن را. در ا   نِ ي و هم بهتر   ن ي سرنوشت خود را در دست دارد: هم بدتر 

  کند. ی بنا م خواهد می را که    ی و جهان سازد  می  ش ي شود، آن را به همت خو ی خود نم   ی نده ي آ 

است که   ن ي پرسش مطرح شده ا  م، ي جا نپرداز  ن ي در ا   نظر   دو   ن ي ا   ی ن يناب يموارد ب اگر به  

 خود را محکومِ   ی به راست   انسان   ا يتر هستند؟ آ ک ي نزد  ت يبه واقع  نگاه   دو   ن ي ا  از   ک ي کدام  

  کرده است؟   ن ي زم  ی اره يس  ی از صفحه   و محوِ   ی به نابود 

، به ن ي بزرگ است و زم  ی ، به راست ی هست   که   م ي ا افته ي ، ما در علم   ات ي کشف  ی به واسطه    

 ی، کره ی است. آر ١١٨» ی «نسب ز ي آموزد که همه چ ی کوچک. اما همان علم به ما م  ی راست 

مقابل ن ي زم  در  مثال،  طور  به   ،

از    گر يد   ی ک يکه  -   ی مشتر   یاره ي س 

 اري بس  -است  ی شمس  ی منظومه   کراتِ 

،  یکوچک   ن ي ا   اي اما آ ١١٩کوچک است،

 ی ت ياهم ی و ب   ی ز ي معادل حقارت، ناچ 

  ؟  است   هم 

 
117 Unavoidable  /  Certain 
118 Relative 

ي زمين را در خود جاي  كره   ١٣٠٠تواند  ي شمسي است و مي ي منظومه مشتري پنجمين سياره   ١١٩
  ست. منبع:  ي ما سياره برابر قطر    ١١ي زمين و قطر آن  بار بيشتر از جرم كره   ٣١٨دهد. جرم آن  

fa.wikipedia.org/wiki (سياره) _ مشتري   
  

های سياره ی زمين با سايری اندازهمقايسه -٢تصوير
    )blog.faradars.org(  ی شمسیمنظومه
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 فراتر  ا ي  و   ی شمس   ی منظومه   در   ارات ي س   از   گر ي د   ی برخ   در مقابلِ   حال،   ن ي ما، در ع   نِ ي زم 

ما، مطلقِ کوچک،   ی اره ي س   ی ) پس، قد و قواره ٢  شماره   ر ي تر است. (تصوبزرگ   آن،   از 

راند، ی م   ه ي عالم به حاش   ی را در گستره   ن ي اما آن چه بحثِ ابعادِ زم   ست؛ ي مطلقِ بزرگ، ن   ا ي 

 يی، در جا ی ک يز ي تصادفات ف   ی به واسطه   ن، ي است. زم   اره ي س   ن ي حاصل شده در ا   تِ يف يک 

  به   دن ي شکل بخش   ی ، برا د يخورش  ی ستاره   ی ه مناسب ساطع شد   قرار گرفته که از حرارتِ 

 کي،  ن ي موجود زنده در زم    ظهورِ طِ ي ، شراگر يبرخوردار شده است. به عبارت د   ات ي ح 

ما ١٢٠. کند   ی م   ل ي و ارزشمند تبد   کم نظير   ی ده ي پد   ک ي   به   را   آن  که   است   اب ي تصادف آن قدر نا 

، چرخند ی م   د ي خورش  ی به دور ستاره   که   ی ارات ي س   ان ي م   ی عني  ، ی شمس   ی حداقل در منظومه 

زنده،   اتبه موجود   دن ي تولد بخش   ی آل، برا   دهي ا   طِ ي شرا   ن يبا ا   ی ا اره ي س  از   یگر ي د  ی نمونه 

، هر چند ست ي در دست ن   ی هنوز اطلاع   ز ي ن  گر ي د  ی ها درمنظومه .  م ي جا سراغ ندار   ن ي به ا  تا 

  ١٢١.ست يکه احتمال آن کم ن 

 دست را  ن ي زم گاه يکند جا ی م  ق ي است که ما را تشو گر ي موضوع د   ک ي ،  ن ي اما علاوه بر ا 

از آنها   ی ک ي  ن، ي زم   ی شکل گرفته بر رو   ی زنده   موجودات   ان ي که، در م   ن ي آن ا   م؛ ي ر ي نگ   کم 

توانِ دخالتِ   ی ، به معنا جا   ن ي شده است. هوش، در ا ١٢٢«هوش»   به اسمِ   ی اب ي نا   عنصرِ   یِ دارا 

اما   ی ده يي درون آن است. هوش، خود زا   تصادفاتِ   و   عت ي هدفمند در طب تصادف است، 

 
ي شمسي به بيرون پرتاب  هايي كه از قلبِ منظومهاند كه بسياري از ستارهاخترشناسان دريافته ١٢٠
هاي معدودي  هايي هستند كه، به دليل چرخه دَورَان   خود، دچارِ  فلزيِكم  ي خصلتِشوند، به واسطه مي

باشند؛ اين در حاليست كه،  بيني بيشتري ميقابل پيش  اتمي در درونشان، داراي رفتارهاي غير   از ذوبِ
منظومه، با   مركزِ محورِ غناي بيشتر فلزات در آن و سنگيني خود، در حولِ ي خورشيد، به دليلِستاره 

ي اين باشد كه  دهندهتواند توضيحكند. همين امر مي تر حركت مي بينييك سرعت و الگوي قابل پيش 
دَوَراني خورشيد، شانس اين را يافته است    نسبي در حركتِ  وجود اين نظمِ  يكي از سيارات آن، به بركتِ

ميليارد سال، شرايط مناسب براي كسب دماي لازم و ظهورِ حيات را، با    ٤ي بيش از  كه، در يك بازه 
 گيري اتمسفر و وجود حرارت كافي، پيدا كند. منبع:  شكل 

rt.com/news/486291-milky-way-catapulting-stars   
ي كهكشان راه  تمدن هوشمند ديگر در مجموعه   ٦٣اند كه احتمال دارد بيش از  دانشمندان گفته   ١٢١

 وجود داشته باشد. منبع:   -كه خورشيد و زمين نيز بخشي از آن هستند-شيري  
 rt.com/news/491872-36-civilizations-milky-way      
122 Intelligence 
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خدمت    به ها را  مسلط شود و آن   ی هست   ی ها تصادف   ی برخ د بر روند  توان می   حال   ن ي درع 

    ١٢٣.رد ي گ 

رخ داده   اب ي و مبارک و کم  مون ي اتفاق م  ک ي ،  ن ي زم  ی ، در کره که بينيم  می   ه ي زاو   ن ي از ا 

آورده که قادر    د ي را پد   ی خود، موجود کوچک   ی بزرگ   ی ، عالم، با همه که   ن ي و آن ا ١٢٤است

  ی آنها را دستکار   ی خود، حت   یِ آور از فن   ی ر ي گ آن را کشف و با بهره   ی است ساز وکارها 

از تصادفات، در جهان    شده  د ي تول  گر يد   ی ده ي پد   اردها ي لي ، نزد م ی گر مداخله   توانِ   ن ي کند. ا

در عالم کم   گر يکه احتمالِ حضورِ موجوداتِ هوشمند د   ی بزرگ، وجود ندارد. در حال 

فاقد هرگونه قدرت ارات ي س   از   ی ار ي بس  ست، ي ن  به    ی ، برا ی ، اجرام و ستارگان،  رقم زدن 

آن چه    ی سرنوشت  از   نظردر   شان ي برا  کيهانیبر تصادفات    ی مبتن   ی ها قانونمندی متفاوت 

اما    ن ي ، هستند. زمگيرند می  انسان  تا زمان حداقل .  است   استثناء   ک ي و  ما موجود   ی ،  که 

 
گردد كه از طريق آن  گرايي» تعريفِ هوش به توانايي بازمينهايتي بيبه اين ترتيب، در «فلسفه ١٢٣
اي را براي ايجاد  هاي تازه هاي علت و معلولي، تجميع و تركيبتوان با دركِ چگونگيِ عملِ زنجيرهمي

  تغييرات مطلوب پيدا كنيم. 
ي  هوشمند در زمين و كراتِ شبيه به زمين، به يك بازه  گيريِ حياتِاي از محاسبات، شكل طبق پاره  ١٢٤
هاي هوشمند  ي اساسي در اين ميان اين كه، اگر بشر براي يافتن تمدنميليارد ساله نياز دارد. نكته  ٥

اقدام     -شودمورد محاسبه مي   ٣٦ها به طور نظري  كه تعداد آن-ي شمسي  منظومه   ديگر در ساير كراتِ
روي زمين است و از اين حيث، ضرورت يك انقلاب تمدني    ي انسانِنكند، خطرات جديي متوجه آينده 

)civilizational revolution  اين انقلاب بايد ما را، قبل از آن كه به طور مادي    .شودمي) مطرح
اين   زيرا كه بعيد نيست، در نبودِ دير باشد، براي تماس و تعامل با سپهرهايي فرازميني آماده سازد؛

يك    ساير سيارات و يا، در نبودِ  دسترسي به منابعِ  نبودِ  در  هوشمند ديگر،  مفيد با موجوداتِ  تعاملِ
كيفي سراسري در زمين، نوع بشر خود را محكوم به نابودي كرده باشد. اين جا بحث مهم و    تحولِ

(  استراتژيكِ بقاء»  سياره survival management«مديريت  سطح  در  است.  )  مطرح  زمين  ي 
گامي است در راه    -شودميكه در اين كتاب به تدريج تشريح و معرفي  -  گرايي»نهايتي بي«فلسفه

اين استراتژي مديريتي به يك زيربناي فكري و فلسفيِ   »كارآ«) و  objective(  »گراعيني«  تسليح 
)efficient  ؛ البته به شرط آن كه بتوان آن را با موفقيت تكميل كرد و تكوين بخشيد. اين جا يك بار(

بنيادين در جهان    اجتماعيِ  تغييرِ  ديگر فرصتي است كه نگارنده به اهميت يك كار فلسفي براي آغازِ
دليل پرداختن يك غيرفيلسوف به فلسفه، در اين كتاب، شايد، از دل همين دركِ    ،اشاره كند و اين كه

  ضرورت برآمده باشد.  
 independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/alien-civilisation-home-
galaxy-intelligent-life-form-planets-a9566061.html 
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اندازه -   ی گر ي د  به  باشد باهوش   ا يهوشمند    ی آدم   یکه  نکن   -تر  ام ي را ملاقات  انسان،   ني ، 

  ١٢٦دارد. ی خود محفوظ نگه م   ی برا   - آن   ی نسب   ی در معنا - را  ١٢٥«خاص»  گاه ي جا 

  : شود می  ه ي تغذ   ل ياز سه دل   جا   ن ي ا   تا   ن ي زم   ی کره  ی رو   ات ي دادن به ح   ت يپس، اهم 

  س   ی ار ي بس   ان ي م   در   يی استثنا   ت ي موقع  از   ن ي زم  ی کره  گري د   ارات ي از 

 برخوردار است. 

  گوناگون بوده است.   ی موجودات زنده  و   ات ي ح   ی نده ي زا   ن ي زم  ی اره ي س 

  هوشمند، بوده است.    ی انسان، به عنوان موجود زنده   ی رنده ي دربرگ  ن ي زم 

  ن ي ، ام ي کنی م   نگاه  اراتي و س ها  ها و ستاره  کهکشان مِ ي به شمارِ عظ   ی ، وقت که   است   ی ه يبد 

 زي فضا ن   گر ياز نقاط د   یار ي را در بس  ن ي مشابه زم   تِ يکند که بتوان موقع ی مسلم جلوه م 

، نسبت به امکانِ از  د ي با   ما  که   ست ي ن  ل ي دل   ن ي اما به ا   ست؛ ي ن  ی د ي ترد  ن ي در ا   ، کشف کرد 

 یکره   ی زا ی زندگ   ت ي، موقع ز ي متنوع  و ن  ی هوشمند وموجودات زنده   بشرِ   ات ي رفتن ح   ان ي م 

 تِ ي موقع  ک ي،  ی تصادفات در هست   ی به واسطه   ن، ي جا در زم  ن ي . ا م ي ، منفعل برخورد کن ن ي زم 

موجود  و  گرفته  شکل  فرد  به  چالش   افته ي تولد    ی منحصر  به  با  است،  قادر  که 

پد  ،ی ع ي طب  یها قانونمندی   از   ی ار يبس ١٢٧دني کش  و   ی آورنده   د ي بسترِ  هوشِ  با  را،  خود 

ها دخالت آن   در   و   بکشد  رون يحاکم بر آن را ب   یها قانونمندی ، کشف کند،  ش ي خو  یکنجکاو 

 ی ارزش آن را ندارد که به حفظ و نگهدار   ا ي آ   ست؟ ي نادر و جالب ن  تصادف   ک ي   ن ي ا   ا ي کند. آ

  کي  در  م؟ ي » ببریو «تعال ١٢٩«تکامل»   سمت   به   دهي بخش ١٢٨»ن ي و آن را «تکو   م ي آن بپرداز

 
125 Specific  /  Unique  

كنيم براي اين است كه مبادا با نوعي از  خاص انسان را «نسبي» معرفي مي  اين كه همين جايگاهِ ١٢٦
فراهم و  ظلم  و درد و رنج بر ساير موجودات زنده را  تحميلِچيني براي كاذب، زمينه » محوريِ«انسان 
  كرده باشيم.    توجيه

)، در اين جا، «درافتادن» و «مقابله كردن» با طبيعت challengingمنظور از«چالش كشيدن» ( ١٢٧
ها به سمتِ مسيرهاي مطلوب  هاي حاكم بر تصادفات هستي و تغيير آن قانونمندي منظور، فهم    ؛نيست

  ي ديگر زمين ممكن نبوده است. ها موجود زنده خويش است؛ امري كه نزد ميليون 
128 Development 

طولِ ١٢٩ تمام  واژه  در  معادلِ  »تكامل«ي  كتاب  پيشرفت»  را  به  رو   progressive(  «تحول 

evolution  (  .بي پايان است.    بهينه شدنِ  در اين جا به معناي روندِ   »تكامل«مورد استفاده قرار دهيم
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 یو موجودِ دارا   يی استثنا  تِ ي موقع  ن ي چن  و محوِ   ی نابود   از   مانع   که   ندارد   ارزش   ا يآ   کلام، 

   م؟ ي شو   م ي عظ   ی ل ي پتانس ن ي چن 

تر از خود نائل شود، شرفته يپ   ا ي همانند خود و    متعددِ   ی ها بشر به کشف تمدن   ی اگر روز 

و   ی، جا ت يمحو بشرکردن  ی تلق   تي کم اهم  ی ، برا ی فلسف   ی نانه ينگاه بدب  د، ي و فقط شا  د ي شا 

 ی ها تمدن   ست، ي ن  ی نگران   ی جا خواهد بود که "   ن ي ا   ه ي کند؛ در آن صورت، توج  دا ي پ  ی گاه ي جا 

 اي  م ي دهند، ما باشی هوشمند را ادامه م  اتِ يح  و  هستند  گر ي ، بهتر از ما، در کرات دی گر ي د 

عمده وارد است:   ايراد ، دو  ی نگاه   ن ي ". اما در حال حاضر، بر چنندارد  یت ي ، اهمم ي نباش 

تا به وجود آنها دل   م ي ا کشف نکرده   ی علم   ن ي قي را با    يی ها تمدن   ن ي چن  هنوز   ما   که   ن ي نخست ا 

 ني ! و دوم ا م ي شو  ی برخ  نانه يبدب  ی نابود  ی سقوط (داوطلبانه!) در دره  ی و آماده   م ي خوش کن

خود   یِ بشر   و تمدنِ   ن ي زم   ی اره ي دارد که س   ی ل ي دل   چه   م، ي کن  دا ي ها را پ تمدن   ن ي اگر ا   ی که، حت 

جز محو و انقراض تصور   ديگری   سرنوشت   چ ي ، هش ي خو   ی و برا   م ي از آنها ندان  ی ک ي را  

 
  پويشِ   سازوكارهاي فنيِ  تسهيل و تقويتِ  اما در اين متن به معنايِ  ،گي نيز امري قابل تفسير استبهينه

هيچ ها يا كاركردهاي بيشتر و قويتر براي تامينِ بقاي خويش. پس،  ماده است براي دستيابي به شكل 
«پيام»، «رسالت»، «جبر»، «سرنوشت»، «غايت» و امثال آن    معناي غيرماديي از اين واژه، كه واجدِ

ماده  »  جبرِ«به    »تكامل«  برخي، مبني بر انتسابِ  باشد، مورد نظر نبوده است. توضيح دهيم كه برداشتِ
شود  تر  پيچيده انسان است. در طبيعت، ماده ممكن است    ذهنِ  يساخته  تفسير به رايو هستي، نوعي  

تر حفظ كرده، توسعه  هاي مشخص، خود را قويتر، سريعتر و گسترده آن، در قالب پديده  يواسطه و به 
ي «تكامل» ندارد.  ساخته انسان  داده و متحول سازد؛ اما اين پيچيدگي فزاينده، هيچ ربطي به مفهومِ

را    ،ماده اين كار  فاقدِكندنميبراي «بهتر شدن»  و    دهيارجحيت   براياي  مقايسه  شاخصِ  ، چرا كه 
بر مبناي    تنها  هستي  ؛انسان است   ي ذهنِارزشيابي و پرداخته   است. «بهتر» يك ابزارِ  انتخابِ ارزشي

. هر مفهومي كه  مدارسنجشگريِ ارزش   هيچ نوعكند و نه بر اساسِفني ماده حركت ميهاي  ويژگي
انساني يا موجود شبه انساني    هوشِ  اي را مطرح كند، با خود، دخالتِي ارجحيت و گزينشِ سليقهبارقه

بايد به كار گرفته شود تا    يك موجود هوشمند، بنا بر يك دستگاه نظريِ تعريف شده،را دارد. هوشِ
هاي  قانونمندي شوند و يكي را به عنوان «بهتر» از ديگري بپسندد. اما  گيرياندازه ها سنجيده و گزينه

  مناسب بودنِ  چنين فرايند گزينشي ندارند و به صرفِ -روندكه بر مبناي تصادف به پيش مي- هستي 
اي  گيرد و از دل آن، پديده شكل مي عوامل محيطيعناصر و  ي ازع و تركيبياجزاء و شرايط، تجم فنيِ

دهي صورت گرفته باشد. ماده، گزينش  يابد، بدون آن كه بررسي، انتخاب، ارزشيابي يا ارجحيت تولد مي
در اين مورد، در طي فصول  كند.  كند؛ اين هوش است كه پيش از عمل، گزينش مي ، عمل ميكندنمي

  كتاب، به تدريج بيشتر توضيح خواهيم داد.  
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کار   م؟ ي نکن  م   ف ي ، همرد هم   ما   که   م ي نکن  ی چرا  در  پا ن ي تر شرفته ي پ   انِ ي آنها،  و   ن ي دارتر ي ، 

 یها تمدن ابََر ساختن    ی و با آنها برا   م ي عالم بزرگ، قرار داشته باش   ی ها تمدن   ن ي هوشمندتر 

    ؟ م ي کن ی همکار ١٣٠»ی ا اره ي س  ن ي بر« ي نظی ب 

و از آن   اه ي طلبانه و سم ي حد تسل   ن ي تا ا  کسو ي از   يی چشم اندازها  ی ، با مشاهده که  جاست   ن ي ا 

  یاز جامعه   ی ه، به عنوان عضو چگون   م ي ني بی م   ن، ي دآفر ي ام   و   با ي گرا و ز، تا آن حد اراده ی سو 

از درکِ متفاوت و دورنگر   ی ناش   ی فه يوظ  نِ ي سنگ   بارِ   ی ، نوعن ي زم  ی و ساکنِ کره   ی بشر 

ارزشمند   تِ ي متفاوت، موقعدرکِ   ن ي ا ١٣١شود. ی بشر بر دوشمان سوار م   ی وجود   ط ي از شرا 

معنا  به  برا  ن ي زم  یکره ١٣٢» يیِ «استثنا  ، کلمه   ی نسب   ی و  و  ساخته  روشن    مان ي را 

، ز ي جا ن   ن ي ا   ؛ ی  درستِ منافع جمع صِ ي  تشخقدرتِ   ی عن ي   ی آورد. آگاه ی م   د ي پد ١٣٣» ی «آگاه 

مطرح است. اما،   ی بشر   ی جامعه   عضوِ   و  ن ي زم   ی ما، به عنوان ساکنِ کره   ی جمع   منافعِ 

    ست؟ ي در چ   ت يو بشر  ن ي منافع زم

کند که علاوه  ی ما را دعوت م   - ی  منافعِ جمع صِ ي  تشخ قدرتِ   همان   ا ي -  یآگاه   ن ي ابينيم  می 

از موضوع را  ی ا جنبه منظور، هر  ن ي ا  ی برا   م؛ ي باش بشر  و  ن ي بر احوال خود، به فکر زم

در ذهنِ ما و    ی آگاه   ن ي  ا یِ ر ي گشکل   انِ ي . اما، م م ي مورد توجه قرار ده   د ي زم است بالا که  

 یا ده ي ، پدی است. آگاه   اد ي ز   ی ا از آن، فاصله   ی ناش   ی عمل   ی ها به ضرورت   دن ي تبلور بخش 

 یمشخص، برا  ، اقدامِ م ي است. آن چه ما لازم دار  ی عمل  ی ، امری از آگاه  یرو ي و پ  ی نظر 

 یکاف   يی به تنها   ی است؛ آگاه   ت ي و بشر  ن ي زم  در مورد ضرورتِ حفظِ   ی پاسخ دادن به آگاه 

  نخواهد بود.    د ي بخش و مفنجات   ز ي ن  ی کنشِ بدون آگاه   کن، يل   ست، ي ن 

خود، به   یِ را، از شکل نظر   ی که بتواند اوّل   ست ي و عمل امر   ی آگاه   ان ي م   ی گمشده   ی حلقه 

 یها ها، «طرح حل راه   ی کند تا از دل آن، راه حل و برا   ت يکنشگرا هدا   ی ها ، به قالب ج ي تدر 

ب١٣٤» يی اجرا  ا   رون ي مشخص  ما   ک يگمشده،    ی حلقه   ن ي بکشد.  به  که  راهنماست  خط 

 
130 Interplanetary 

  .  "انسان، دشواري وظيفه است"به قول شاعر بزرگ ايراني احمد شاملو:    ١٣١
132 Exceptional 

  ) را به معناي «قدرتِ  / ConsciousnessAwarenessي «آگاهي» (در تمام طول كتاب واژه   ١٣٣
 بريم.  جمعي» به كار مي  منافعِ  درستِ  تشخيصِ

134 Operational projects  
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 یرانساز ي و و   ی گر بي خودتخر   رِ يرا از مس   ت ي بشر  و   ن ي زم   م ي توان ی ، چرا و چگونه م د ي گو ی م 

    ١٣٧. م ي نامی م ١٣٦»ی ن ي راهنما را «جهان ب  خطِ   ن ي ا ١٣٥.م ي نجات ده

  ی نيجهان ب
 یني بنامند. جهان ی » م ی ن يب را «جهان   افته ي  سامان فهمِ .  دارد   دن ي فهم  به   ازي ن   ستن ي ز   یانسان برا 

نگاه و در قبال    ی جهان، جامعه و آدم   به   آن   ق ي که از طر   يی هاچارچوب از   است   عبارت 

  در .  است   ی ن ي ب از جهان   ی نوع   ی دارا   - چه بداند و چه نداند -  ی . هر انسان م ي کن ی ها رفتار م آن 

و خودمان، مجهز به    ن يري سا   عت، ي با طب تعاملِ   ی برا   ما،   از   ک يخود، هر   ی ساده   ی معنا 

  ی فرد   یِ فکر   یها نش يگز   ی و برخ   ت ي ترب  ، ی که محصولِ زندگ   مي هست   ی چارچوب فکر   ک ي 

 است.   ی ن يب همان جهان   -یبه نوع -چارچوب    ن ي ماست. ا

  یاند، به طور لزوم، از انسجام درون که خود به خود ساخته و پرداخته شده  يی ها ی ن ي بجهان 

بناشده از   يیها ، مجموعه نها ي ا  ستند؛ ي ن  برخوردار   شان ي در اجزا   یکُل   همگونِ   منطقِ   کي   ا ي 

دده ي شن  و  مغز،   هاده ي ها  برخ هستند که  ذهن،  و   یکل   یها ی ر ي گ جه ي نت   یپردازش کرده و 

 یپراکندگ   ی ها، به واسطه ی ر ي گ   جه ينت   ن ي است. ا   ده ي کش   رون ي را از آن ب   م ي قابل تعم  ش يکماب 

 
قدري   كه-تمدني    تمدن بشري با روند كنوني محكوم به فناست، مگر آن كه بتوانيم، با يك انقلابِ  ١٣٥

ايم،  خود را، از قيد و بندهايي كه با دست خويش ساخته   -خواهيم پرداختبه طور مفصل به آن  دورتر  
موجود و بازسازي عقلاني آنها، فرصت لازم را براي   ي پايدار از منابع طبيعيِرها كرده و ضمن استفاده 

هاي هوشمند ديگر پيدا كنيم.  جديد زميني و فرازميني و نيز، حتي ارتباط با تمدن   دستيابي به منابعِ
امروزست  ٥٤(ي  ي شماره در اين باره نگاه كنيد به ضميمه انتظار جهان  ) تحت عنوان: «آن چه در 

  اگر..». 

136 Worldview 
را،    )systematic  philosophy(مند»  ي نظام «فلسفه  يك  پرداختن به  در اين جاست كه ضرورتِ ١٣٧

شناسي،  اي كه بتواند، با تكيه بر هستي كنيم. فلسفهكتاب به آن اشاره كرديم، حس مي   كه در پيشگفتارِ
  بشر پاسخ دهد و از اين طريق، به مثابه راهنماي كليِ حركتِ   هاي بنيادين فكر و زندگيِپرسش به  

گرا، كاربردي، عقلاني  بيني موثر، واقع اي براي ساختن يك جهان آدمي عمل كند: دستمايه و درونمايه
به    -) بديع و كارآمدmethodologyشناسي ( كه در يك روش -و اخلاقي. تركيبي از فلسفه و علم  

زمينه  و  درآيند  بشر  و   سازِخدمت  مهم  تاريخي  تغييراتي  شرايط  در  -historical(  وجوديِ-ژرف 

existential conditions  (  .انسان شوند  
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برخوردار نبوده   ی آنها، ممکن است از انسجامِ ساختار   ی دهنده شکل   ی ها منابع و تنوع روش 

 یو اجتماع   ی فرد   ی زندگ   ی برا   ی ساز مشکل   و   ن ي دردسرآفر   ی ها و با خود، تضاد و تناقض 

  .  ند يبزا 

فره  تر، منظم   ی نگاه   دنبالِ   به   او .  طلبد می   را   ی ن يب جهان   از   یگر يد   نوع   اما   خته ي انسان 

، خود، برخاسته نامند می ١٣٨»ی ختگ ي تر بر جهان است. آن چه «فره تر و مستدل هَمچَسب 

ا  فکر   ن ي از  برا  ی تلاش  پ  ی منظم  است.   ی ها ی دگ ي چ ي فهم  ا ١٣٩عالم  واژه جا   ن ي در   ی، 

درکِ   ی است که برا   ی کس   منظور   ست، ين   ی و ارزش   ن ي آفر ی برتر   ی معنا   ی دارا   خته» ي «فره 

پاسخ، کنکاش و   یطرح پرسش و در جستجو   ش، ي  خوخردِ   بر   ه ي ها، با تک ده ي امور و پد 

  نهد. ی منسجم، مستدل و کارآمد بنا م   ی دستگاهِ فکر   ک ي، ق ي طر  ن ي کرده و از ا   شه ي اند 

دهد که در  ی امکان را م   ن ي نسبت به مسائل به ما ا  افته ي  سامان یِ فکر   دستگاه   ک ي وجود  

 یکپارچگ ي و  ١٤٠»يی «همنوا   ی جامعه و انسان، نوع   عت، يرفتار و گفتارمان، نسبت به طب

 یها ت ي گفتارِ ما، در موقع، پندار، رفتار و  ی ا ی ن يبجهان   ني چن   ی برقرار باشد. به واسطه 

برخوردار و کمتر دچار تناقض، تضاد و آشوب  ١٤٢و «انسجام» ١٤١»يی اي مختلف، از «پا 

فره شود می  انسانِ  واسطه   خته، ي.  فکر یِ هماهنگ   ن ي ا   ی به  دارا ی رفتار - ی   یت يشخص   ی ، 

به نفس  سازد؛ هم اعتمادِ ی م ١٤٣قابل اعتماد و «قابل اتکاء» ی شود که از او فرد ی باثبات م 

  او حساب کنند.    ی رفتار  ی کدست يو   ی فکر   ی کپارچگ ي   ی توانند روی م   گران ي دارد و هم د 

 یوند ي دهد که پی م   ی ار ي کند و به انسان  ی م   ساختارمند   را   ی زندگ   و   ت يشخص   ، ی ن ي بجهان 

است که،   یوند ي، همان پ ن ي و جهان داشته باشد. ا  گران ي با خود، د١٤٤دار و «مانا» شه ي ر 

 
138 Cultivation  /  Enlightenment  

از شناختي شكل ي روند روانشناختي و جامعه درباره  ١٣٩ گيري فرهيختگي نگاه كنيد به كتابي ديگر 
» عنوان  تحت  استبدادزدگينويسنده  اجتماعي  روانشناختي(  روانشناسي  بر  جامعه -پژوهش  شناختي 

  ». ١٣٨٩  -  )چيستي نافرهيختگي اجتماعي
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 شِ ي انسان و آسا   يیِ شکوفا   ،ی رشدِ زندگ   ی نه ي زم  رد،ي گرا شکل گ ی ن يو ع   ی غن   يی اگر با محتوا 

  کند.    ی مرتبط با او را فراهم م   موجوداتِ 

 جامعه  فرد، ،ینيجهان ب
 هستند،   آن   به   ه ي شب  ی ز ي چ   ا ي   » ی ن ي ب«جهان   ک ي   ازمند ي ها، ن انسان   همان طور که فرد فردِ 

خود را به    ی زندگ   ی بند حرکت و نظام   یِ کل   خطِ   تا   دارند   اج ي احت   آن   به   ز ي ن   ی بشر   جوامع 

 ندِ ي برآ  ، ی تصور برخ   جامعه، بر خلافِ   ک ي   ی ن ي بآن، سمت و جهت بخشند. جهان   ی واسطه 

به موضوع است که با    ی ک ينگاه مکان   ک ي   ن ي ا   ست؛ ي آن ن   ی اعضا   ی فرد   ی ها ی ن ي بجهان 

 یروانشناخت   ا ي   ی از مکاتب اخلاق   ی برخ   د ي (زنده) جامعه قرابت ندارد. تاک   ک ي ارگان  تِ يماه 

 ی ، برداشت ی خوب و عال  ی جامعه   ک ي  به  افت ي دست   ی ، برا ی فرد   یه ي مطلق تزک  تِ يبر اهم 

سطح ساده  و   «روح   ک ي   آن   دل   از   که   يی ندهايفرا   ی دگ ي چ ي پ.  است   انه ي گرا ی انگارانه 

فراتر از آن است   اري بسشود  می ساخته و پرداخته  ١٤٦» ی «ذهن اجتماع   کي   ا ي ١٤٥»ی جمع 

 یجامعه   ک ي   به   ما   و   رند ي اخلاق و رفتار خوب در کنار هم قرار گ   با   ی ها آدم   ی ا که عده 

  . م ي کن   دا ي آل» دست پ  ده ي «ا 

 
جمعي» ١٤٥ عموميِ   )Collective sprit (En), Esprit collectif (Fr)(  «روح  ذهنيت  به    اشاره 

براي    مشتركِ دارد.  آن جامعه  با حيات  مرتبط  اساسي  و  به مسائل مهم  نسبت  اجتماع  اعضاي يك 
جامعه  در  مفهوم  اين  از  بيشتر  هالبواكس»  شناختِ  «موريس  كارهاي  به  كنيد  مراجعه  شناسي 

)Maurice Halbwachsِاي از وي تحت عنوان «آگاهي  مقاله   ،فرانسوي و از جمله  ) جامعه شناس
. با وجود آن  ))١٩٣٩» (Conscience individuelle et esprit collectifفردي و روح جمعي» (
يابد اما در عين حال، اين  ي اين روح جمعي بيشتر در رفتارهاي فردي بازتاب ميكه وجه قابل مشاهده 

ي فرد و جامعه زنده  مكانيكي رفتارهاي فردي اعضاي جامعه نيست. رابطه   قابل تقليل به جمعِ  ،پديده 
كند به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر سرنوشت جامعه و هر  و پويا و متقابل است. هر آن چه فرد مي

گذرد، به نحو بلافاصل يا در درازمدت، بر آينده ي فرد تاثير دارد. ترديد نكنيم كه آن چه در جامعه مي
حلِ هر    ،اشاره دارد  )١٨٧٥-١٩٦١(روانشناس سوئيسي،    (Carl Jung)همچنان كه «كارل يونگ»

حل يك معضل اجتماعي است. و البته عكس آن هم به راحتي قابل تصور    ي فردي سبب راحتيِمسئله
  است.  

146 Social mind (see also: deep social mind) 
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، در ن ي نو  ی فلسف   ی ربنا ي ز   ک يبناکردن    ی ابتدا تلاش خود را، برا   ن ي کار از هم  ن ي ما در ا 

و   غ ي تبل  یِ فرد ١٤٧ی »ها ی بازاز آن چه «قهرمان   شتر ي ب   آن،   در   که   م ي کنی م   ت يهدا   یر ي مس 

 يیِ ، واقع گرا باشد مطرح    ی دار ه ي سرما  ی ساخته و پرداخته   یِ شده توسط علوم اجتماع   ج ي ترو

در آن   ی جمع   ی شده   ی ز ير برنامه   و کارِ   ی مگان ه    ی اراده   یِ گروه   ی فکر، سازمانده   ی درون 

 ی بشر، فرد است، اما فرد   تمدنِ   یِ جمع   یِ دگرساز   ن ي ا   گرِ يباز  که   است   ی ه ي بد.  ابد ي   ت ياهم 

با   ی را در هماهنگ   ش ي خو   و نقشِ   ی ر ي جاگ   ی منظم و هدفمند جمع   که در چارچوبِ تلاشِ 

. کند ی م   دا ي پطرح مورد نظر    ی برا   » ی «کارآمد   نِ ي و تضم  جه ي کسب نت  نِ ي و در تام  ن ي ري سا 

معنا   ن ي ا  دستگاهِ   ی به  که  است  ا   ی شنهاد يپ   یِ فلسف   آن   یمبان   ، کتاب   ن ي در 

 نشي گز  ، و فکر شده   هدفمند به طور    ، خود را ١٤٩» ی شناختو «روش ١٤٨» ی شناس «شناخت 

 ی، خود را به سو ک يآکادم   ی ا شه يکل   ی ها چشم بسته و کورکورانه و براساس عادت   ؛ کند ی م 

کشاند. مقصود ی فاقد عمل نم   ی ها ی باف ی و تئور   ینظر   ی نازا   پرطمطراقِ   ی ها ی ر ي گجه ي نت

  ی راه «فلسفه   ني جهان است و در ا   ی عمل   رِ يي تغ   ما،  هدف   ست،ي ن  یانتزاع   یِ با يما بحث ز 

گونه   » يی گرا ت ينها ی ب  به  م   ی ا را   تي ني «ع  خصلتِ   حفظِ   ضمنِ   ، که   م ي کنی بنا 

  خود را فراموش نکند. ١٥١یانه» ي«کارکردگرا   مهمِ   ی جنبه   کجا،   چ ي ه  در   ش،ي خو ١٥٠»يی گرا 

را از طرق مختلف    ی ن يب جهان   ن ي د اتوان می دارد    از ي ن  ر يي تغ  یِ ن يببه جهان   ی ا جامعه   ا ي اگر فرد  

  به دست آورد. 

    ینيبجهان ساختمانِ 
  از سه راه به دست آورد:  توان می آن،   منظم و   بناشده   شکل   در   را،   ی ن ي بجهان 

   ، ی ورزشه ي اند  و   پژوهش  ق ي از طر  ) ١

 ،ی دئولوژ يا   ک ياز    م ي مستق   ی بردار با نسخه  ) ٢

  دو.   ن ي از ا   ی ب يترک   ا ي  ) ٣

 
147 Heroism 
148 Epistemological 
149 Methodological 
150 Objectivity 
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   ۵٠                                                                جلد يکم                         کورش عرفانی –گرايی نهايتبی  یفلسفی نظريه

 

 از   » ی ن يب«جهان   ک ي : بناکردن  است   نخست   روش   کتاب،   ن ي مورد سفارش ما در ا  روشِ 

ا ی ورز شه ياند   و   پژوهش   قِ ي طر  از بهره   ی عمد   زِ ي پره  ی معن   به   ن ي .  فکرشده  از  و  بردن 

همان طور که   که،   چرا .  است   ی دئولوژ ي ا  ک ي   از   م ي مستق   ی بردار همان نسخه   ا ي دوم    روشِ 

ها امتحان خود را پس ی دئولوژي ا   ني ا   ، داد   م ي خواه  ح ي نخست کتاب توض   بخشِ   اولِ   در فصلِ 

 یاساز ي ، که مهش ي خو  ت يمامور  در  داد،   م ي خواه  ح ي توض  جا   آن   در  که   ی ل ي اند و بنا به دلاداده 

از   ز ي سوم ن  روشِ   ز، ي ن   ل يدل   ن ي مواجه شدند. به هم   ی بشر بود، با ناکام   ی برا   ی بهتر   یِ زندگ 

 یها ی دئولوژ ي ا   ی از برخ   ی نشان و اثر   ، د با خود توان می که    را ي ز  ست، ي نظر ما مناسب ن 

  داشته باشد.  ١٥٢نده» واما « 

. به م ي دهی م   ح ي ترج   ، دارد   ق يبر کنکاش و تحق   ه ي که تک   را،   نخست  روش   ما   ب ي ترت  ن ي به ا 

  رامون ي پ  ی پرداز ه ي پژوهش و کار نظر   ج ي نتا  ی ، کتاب اختصاص دارد به ارائه ز ي ن   ل ي دل   ن ي هم 

 صي بر آن تشخ   ی رگذار ي تاث   فهم جهان و کانال مناسبِ   ی اصل   محورِ   که   ت» ينها ی موضوع «ب 

ها بخش   ی اصل   ی بدنه   ص، يتشخ   ن ي به ا   دن ي رس   یو چگونگ   يی چرا   ح ي داده شده است. توض

 دي جد  ی ن ي بجهان  ک ي  د ي اگر به تول  که،  است  ن ي دهد. هدف ما ا ی م  ل ي و فصول کتاب را تشک 

در آن    ی ژگ ي چند و   م، ي زن ی م دست    ی بشر   ی در جامعه   ی مشترک نظر  محورِ   جادِ ي ا   ی برا 

  شده باشد:   ت ي رعا 

باشد و از هرگونه   ی هست   ی ها ده ي جهان و پد  تِ يواقع   با   منطبق   ی عن ي .  گرا باشد ی ن ي ع  . ١

 کند.  ی جد   زِ ي «ماده» پره   ی و گذر به ماورا   ی اپرداز ي رو 

آن    ی مباحث نظر   انطباقِ   که   باشد   ی ل ي دلا   و   شواهد   ی جستجو   در   ی عن ي.  مستند باشد  . ٢

است که قرار است    ی مستندات   ن ي نشان دهد. از دل چن   ی را به خوب   ی ن يع   تِ ي با واقع

 استخراج شود.   ی جهان و هست   ی ماد   ط ي بر شرا   ی رگذار ي تاث   یِ اصل   یِ ها ده ي ا 

 یِ جستجو   ی را برا   ی ا افته ين ي تدو شده، تجربه شده و  ف ي تعر  راهِ   ی عن ي .  روشمند باشد  . ٣

و   ی البداهه ساز ی مورد استفاده قرار دهد. از هرگونه ف   ت يمنطبق بر واقع   قتِ يحق 

 یها ه ي پا  »، ی علم   شناختِ   «روشِ   بر  ه ي تک   با   و  کند   ز ي پره  ی نظر   ی سرهم بند 

 
152 Failed  
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است   ان ي در جر   کران يب  ی از ذهن در هست   رون يرا بر آن چه در ب   ش يخو   م ي مفاه

 مستقر سازد. 

جهان. در   ر ي تفس   ی باشد نه فقط برا   د ي جهان مف  رِ ييتغ  ی برا   ی عن ي.  محور باشد عمل  . ۴

به پروژه را   ی تئور  ل ي تبد ی به سو   شي درون خود، گرا  مِ ي مفاه  ی ها ب يفراز و نش 

فراموش نکند   ش يخو  ی انتزاع   یده ي چ يپ   ی ها از بحث   يی کجا  چ ي داشته باشد. در ه

 کند.    ل ي تبد  ی اتي را به طرح عمل   ه ي که چگونه قرار است نظر را به عمل و نظر

  د ي با  ی خورد. تئور ی غامض به درد نم   اما   ق ي دق   یتئور   ک ي .  ساده و قابل فهم باشد  . ۵

مواد   خود را قابل فهم سازد تا بتوان از آن به عنوانِ   ،ساده   یبه زبان   باشد،   قادر 

 اگر پردازشِ   ی ، حت ن ي گرا استفاده کرد. بنابرا عمل   یِ ن ي بجهان   ک يو مصالح ساختن  

    ١٥٣د. نساده و آسان باش   د ي است، ارائه و فهم آن با   ده ي چ ي سخت و پ  ه ي نظر

که قرار است    ی ا ی ن ي بن نکات را در ساخت و پرداخت جهان ي ا   که   م ي ما بر آن بوده و هست

عنوانِ  رعا  » يی گرا ت ي نهای ب   ی ه ي «نظر  به  شود  چگونگ م يکن   ت ي مطرح  را   امر   ن ي ا   ی . 

 و در سپهرِ   ی فرد   ی حوزه   در   ی ن يب جهان   کِ ي به تفک   ، داد، اما قبل از آن   م ي خواه  ح ي توض 

    ١٥٤.م ي بپرداز ی جمع 

  جامعه  یبرا ینيبجهان
 ینهادها   و   منابع   به   جستن   توسل   م، ي کن ی م   صحبت   جامعه   ا ي   فرد   مورد   در   که   ن ي بنا به ا 

در   مثال،   طور   به .  باشد   متفاوت  د توان می   ق يطر   سه   ن ي ا   از  ی ک ي  از   ی رو ي پ  ی برا   مختلف 

 تصور  که  است   ی کاذب   د ي ام  ن ي ا .  ست ي ن  ی کار هر کس   ی ورز شه ي پژوهش و اند   ، ی فرد   سطحِ 

 
ي قرائت اين كتاب درخواهد يافت كه نگارنده، در اين راستا، تا چه حد تلاش كرده  خواننده در ادامه  ١٥٣

اي ساده هُل دهد. براي اين منظور، در برخي مواقع، توضيحاتِ  ارائه   است تا موضوعاتِ پيچيده را به سمتِ
  بودن كشانده شده و به ويژه، هر جا كه فرصت به دست آمده است، از   »بديهي«مطلبِ غامض تا مرز  

باز و  نكاتِتكرار  برخي  براي    تكرارِ  كار  به طور قطع، جاي  اين همه،  با  است.  نشده  كليدي كوتاهي 
  سازي بيشتر نيز وجود دارد.  ساده 

از تواناييِ تبديلِ  براي دركِ ١٥٤ به يك  نهايت ي بي«نظريه  بهتري  و جايگزين    »بينيجهان «گرايي» 
  تِ يظرف  يدرباره ) تحت عنوان «٥٠ي (ي شماره ايدئولوژي در معناي سنتي خويش نگاه كنيد به ضميمه

  ي». دئولوژيا  يِنيگزيدر جا  »ييگرات ينهايب  يه ي«نظر



   ۵٢                                                                جلد يکم                         کورش عرفانی –گرايی نهايتبی  یفلسفی نظريه

 

 ی اعضا   ک ي کاي  ، ی و بدسواد   ی سواد کم   ، ی سواد ی مبتلا به ب   جهانِ   یِ کنون   ط ي ، در شرام ي کن

البته ١٥٥ند.برپاساز   تفکر   و   ق ي تحق  بر   ی مبتن   ی ن يبجهان   ک ي خود    ی جامعه قادر خواهند بود برا 

بدون در   که،   است   ی سفارش   ن ي کنند، اما ا ی را سفارش م   ن ي که ا   يی ها مکتب   ا ي هستند افراد  

واقع  عوامل  د ي بس  ی نظرگرفتن  حدِ   گر، ي ار  باق   یآرزو   ک ي  در  ماند. ی م   ی کودکانه 

 کي   ی ارائه   با   - د ي د   م ي هم چنان که جلوتر خواه -   » يی گرا ت ينها ی ب   ی «فلسفه   ی شناس روش 

دهد ی اجازه م  ده، ي پد   ک ي   ی بر شکل و محتوا   ل ي دخ ی چندگانه  ی رها ي وار بر متغ شبکه  نگاه 

 ،ی اجتماع   یها ده ي مختلف، از جمله پد  یها ده ي پد  ین ي ربي و تک متغ  ی نگر عد از تک بُ   م ي که بتوان 

  . م ي ري فاصله بگ 

اثرات   مِ ي عظ  و فرقِ   ی جمع   و کارِ   ی فرد   کارِ   یِ کمّ   تفاوتِ   ی در بخش سوم کتاب، ما در باره 

م   ی ف يک   کي  ساختنِ   که   م ي ده   ح ي توض   است   لازم   مقدمه   در   جا   ن يا   اما .  م يي گوی آن سخن 

از    ی ، مذاهب و در بعض خ ي تار  طول   در .  ی شدن   کن ي ل   دشوار،   ست ي کار  ی جمع   ی ن ي بجهان 

 ار ي را در اخت  ی جمع   و فکر و روحِ   ده ي مهم را شکل بخش   ني ها، ا ی دئولوژ ي ا   خ،ي مقاطع تار 

جامعه    یِ اعضا   یِ فکر   ی رده سوارشدن بر گُ   هدفِ   با   موارد   ن ي ا   که   م ي دان ی اند. اما م گرفته 

. سازند منافع خود وادار    ی به جنگ برا   اي استثمار کرده و    ی بوده تا آنها را به صورت جمع 

  به   و  ی ب ي صل  ی ها به راه انداختن جنگ   رتر، ي در اروپا و د   ت ي حي مس  استقرارِ  مثال،  طور  به 

تجاوز   اسلام در عربستان و آغازِ   ، استقرارِ نبردها   ن ي ها نفر در ا ون يل ي م  فرستادن   مرگ   تنور 

ها ون ي لي م   کشتن   و  دوم   ی جهان  جنگ   ،ا ي و    آوردگان اسلام اطراف توسط    ی کشورها   و تصرفِ 

 
؟ بي شك اين تعداد  شمارياي هميشه قادر به اين كار هستند، اما چه  البته ترديد نيست كه عده  ١٥٥

نسخه نبايد  دليل  به همين  و  است  واقعيت محدود  اين  آن،  در  پيچيد كه  فداي  هايي  را  آماري  هاي 
گرايي» به نهايتي «بينظريه   خويش كنيم. در اين كتاب و در چارچوب استقرارِ  پردازِاعتلاگراييِ رويا

يك جريان    شناختيِ سيرِ تحولِجامعه   بينيِ اجتماعيِ تغييرگر، ما از بديهياتِي يك جهان عنوانِ پايه
ي جديد را ارائه  ايم تا بتوانيم مسير كاريِ مناسب براي استقرار اين نظريهفكري در جامعه بهره برده 

ي  توانند با مطالعه و فكر به نظريه آماريِ كساني كه مي  دهيم. يعني، ضمن تاكيد بر واقعيتِ محدوديتِ
دهيم كه اين عده چگونه و با طي چه مسيري قادر خواهند  گرايي» باور بياورند، توضيح مينهايت «بي

بود اين نظريه را به بستر يك تحولِ فكريِ عمومي تبديل سازند. اين موضوع به طور مفصل در فصول  
  ) كتاب آمده است.  ٤٥) و (٤٢)، (٤٠)، (٤ي (هاي شماره مختلف بخش سوم و نيز در ضميمه
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آلمان  توسط  به وس  ینفر  بود   ر ي تسخ  سم ي ناز  یِ نژادپرستانه   یِ دئولوژ ي ا   ی له ي که  يا   شده  و 

  .  آفرينی دهشتناک آن ايدئولوژی «صهيونيسم» و توان جنايت 

 توانمی   ا ي است: آ   ن ي ا   ی اصل   پرسشِ   اما   د، ي د  تدارک   ی ن يب جهان   ز ي جوامع ن  ی توان برا ی پس، م 

  اهدا   ت يبشر   به   سازنده   و   سالم  یِ ن ي بجهان   ک ي منجر به مرگ و جنگ،  یِ ن يب جهان   ی جا   به 

 یِ نظر   ی ها ه ي پا   بتواند   که   است   » يی گرات ينها ی ب   ی «فلسفه   هدفِ   ، یرو   هر   به   ن، ي ؟ ا کرد 

 ني هم   از   ل، ي دل   ن ي را فراهم سازد. به هم ١٥٦بخش»   ی مثبت و «تعال   ی ن يب نوع از جهان   ن ي چن 

مشخص   قصدِ   ن ي با ا  » يی گرات ينها ی ب   ی ه ي «نظر  ن ي که تدارک و تدو   م ي سازی م  روشن   ابتدا 

 شرحِ   ز، ي ن   و   ر ي گچشم   یِ هامناسب، افق   یِ شناس لازم، روش   ی ها ه ي دستما  که   رد ي گی صورت م 

را  ی ن يب جهان  ن ي ا تحقق  یبرا   يی اجرا  یو رهنمودها  یات ي عمل ی و سازوکارها   ی فن  ی کارها 

  . ند ي تدارک ب

که    ن ي ا  است  نبوده  آن  دنبال  به  اما دهد   ارائه   را   آماده   و  حاضر   ی ن يب جهان   ک يکتاب   ،

شده در   شنهاد ي  پ یِ نگاهِ فلسف   - ميي بگو  ی با فروتن است   بهتر   اي -  ی شنهاد ي مند» پنظام   ی «فلسفه 

. در ی ن ي بجهان   ک ي   ی بنا   ی بسترساز   ی کتاب، در واقع، فراهم آوردن مواد خام است برا   ن ي ا 

 هي دستما به عنوان -  کتاب   ن ي ا   ی ها ده ي تواند از ا ی خواننده م   ،ی فرد   یِ مشغول دل   ک يچارچوب  

  ا ي -   جهان   از   افته ي سامان   فهمِ   ک ي گام به گامِ  یِ برپاساز   ی برا  گر، يدر کنار منابعِ د   - و منبع 

 یبرا   ی ماست تا تلاش جمع   یکمتر موضوع کار   ن ي استفاده کند. اما ا   - ین ي بهمان جهان 

  . اجتماعی   ی ن ي بجهان   ک يساختن  

 اسبابِ   فقط   که   ست ي گرا» قرار ن ت ي نهای «ب   نگرش   به   ی فرد   ز ي تجهبينيم  می   که   جاست   ن ي ا 

 یفکر   رساختِ ي ز  ک ي سازد، بلکه قرار است    اي را مه   ی ما نسبت به هست   یشخص   نگاهِ   ريي تغ

برا  بخش   ی را  آورد؛ جر   ی اجتماع   ان ي جر   ک ي   به   دن ي تولد  تغ  ی ان ي فراهم  دنبال  به   ريي که 

 ی مدع   ما   که   است   ی ه يبد   ن ي ا .  بود   خواهد   ی هست و    خود، جامعه، طبيعت   با   ت ي بشر  ی رابطه 

فقط   ن ي ؛ ا افتي   م ي هدف دست خواه  ن ي کتاب به ا  ن ي با انتشار ا   و  اول   گام  ن ي هم  در   م ي ستي ن 

از ما    ک يهر    ی عن ي .  شود می که با فرد آغاز، اما به جمع ختم    ی کار   است،   شروع   ک ي 

خود و هم   ی فکر   هم با کارِ   م؛ ي باش   ن ي آفر ، نقش ی اجتماع   ی نيب جهان   ن ي ا   ، در ساختنِ م ي توانمی 

 
  ، والايي) Excellenceسازي (بهينه   ١٥٦
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موثر،   یِ جمع   که وسواس خواهد داشت به کوششِ   يی . با تلاش فرد ش ي خو  ی با تلاش عمل 

  . د ي جهت دار و هدفمند بگرا 

 یِ ن ي جهان ب  کي چند صفحه،    ني که در هم   ست ي ن   ی ، مدع کتاب   ن ي پس، روشن باشد که ا 

 یجا تلاش   ن ي دهد؛ کار ما در ا ی م   شنهاد ي پ  ی دئولوژ ي ا   شبهِ   کي   ا ي کند و  ی م   ی خاص را معرف 

برا  «فلسفه   ی فلسفه   ک ي   ی ها ه ي پا  یبرپاساز   ی است  نام  به    »، يی گرات ينهای ب   ی متفاوت 

تدو نظام   ی «فلسفه   ک ي  ن ي تدو   ی برا   ی ساز نه يزم  سپس،  و  نام   ی ا ه ي نظر   ن ي مند»  به 

خود،   ی افته ي ن ي تکو  و   شده   ل ي تکم   ، درمراحلِ ی فلسف   ی ها ده ي ا   ن ي ؛ همه ا » يی گرات ينها ی «ب 

مرکب از    یِ ن ي بجهان   ک ي   آورد،   فراهم   را   ی ن ي بجهان   ک ي   ی   ه ي قرار است مواد و مصالح اول 

  بهتر.  ی جهان   فلسفه و علم و البته، کارآمد و موثر، با هدف ساختنِ 

و در   ج ي بوده و قرار است به تدر   ی ضرور   ی ن يب جهان   ن يا   به   ی اب ي دست  ی که برا   ی مراحل 

  آمده است.    ر ي شود در نمودار ز  ی ط  ی منطق  ی بند مرحله   ک ي  ی راستا 

  ملزومات در مراحل مختلف:   ن ي به ا  م ي داشته باش   ی نگاه 

«ز يی گرات ينها ی ب   ی فلسفه  . ١ مثابه  به  جهان ١٥٧»ی ربنا ي :  ا   ین يبساختمان    ن ي است. 

 یکل  م ي مفاه و   مقولات  با  بتواند   که  فلسفه   ک ي   ن يگردد به تدو ی م   باز  کار  از  بخش 

جهان،   هان، ي ک   ،ی ممکن بر وجود، ماده، هست   دِ ي د   ن ي ترع ي ، وس ش ي خو   در   مندرج 

و    دن ي با انتظام بخش  ، که بتواند   ی امر ١٥٨جامعه و انسان را به ما بدهد.  عت، يطب 

را به دست دهد که در آن،  ی ر ي، تصو ی عموم  یها مقوله   ن ي کردن ا یساختاربند 

گسترده مطرح   یدستگاه تفهم   کي عناصر در    ن ياز ا   کي هر    وند ي پ   ز ي و ن  گاه ي جا 

 
157 Foundation 

گرايي» از تعريفِ خاصِ خود برخوردارند كه به تدريج  نهايت ي بييكايك اين مفاهيم در «فلسفه   ١٥٨
البته بر اين نكته واقف هستيم كه تمامي اين تعاريف، نسبي و قابل تغيير  شوند.  توضيح داده و ارائه مي 

  ) تحت عنوانِ ٢ي (ي شماره بندي نگاه كنيد به ضميمههم چنين، براي يك جمع هستند.    سازيبهينه و  
    ». گرايينهايتي بيها و مفاهيم در فلسفهمقوله «
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ا ا   ست ي کار  ن ي باشد.  در  ما  گماشته   ن يکه  همت  آن  به  چرا م ي ا کتاب  هم  و   يی. 

آن   ی ل ي تحل   دستگاهِ   و   ه ي درونما   هم   و   م ي ا داده   ح ي را توض   ی ا فلسفه   ن ي ضرورت چن

 فلسفه را.    ی عمده   ی ها مقوله   ی نسبت به تمام 

 گاهي که در طول کتاب آنها را بازکرده و جابينيم  می را    ی اصل   مي مفاه   ني ا   ر ي در نمودار ز

  . کنيم می در آن را مشخص    ت» ينها ی «ب 

 اتِ ي ح   رِ يي و قابل استفاده در تغ   ی اجتماع   خصلتِ   یِ دارا   ی ني بجهان   ک ي  ساختنِ   ی پس، برا 

مشخص باشد؛   ی مقولات فلسف   ن ي ما نسبت به ا   د ي و د  ف ي ، لازم است که نخست تعر ی بشر 

روشن گردد.   زي ها ن ن ي ا   ان ي م  متقابل   روابطِ   و   شود  ن يي تب  د ياز آنها با  کي نگاه ما به هر    نوعِ 

 م؛ي ا متعدد آن توسعه داده   ی هامه يضم   ز ي کتاب و ن  ی فلسف   است که ما در بخشِ   ی موضوع   ن ي ا 

  شود.   ح ي و تشر  ق ي فلسفه تدق   ن ي و دراز مدت دارد تا ا  شتر يب  کارِ   ی که جا  م ي ندار   د ي البته ترد

خارج شده   ی از حالت عموم   ی فلسف   م ي مفاه  ف ي بخش تعار   ن ي : در ا مند نظام   ی فلسفه  . ٢

 رندي قرار گ   ی مورد استفاده کاربرد   د ي با  م ي جا مفاه   ن ي کنند. ای م   دا ي پ  ن ي و کاربرد مع

و ما، به عنوان انسان،    ی که برا   ی ا عمده   ی ها آن بتوان به پرسش   ی به واسطه   تا 

  : م ي مطرح است پاسخ ده عضو جامعه  

a .  کنيم می «انسان» مطرح    ی درباره   ما  از   ک ي که هر   يی هاپرسش :  
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i . ست؟ ي انسان ک  

ii .  ست؟ يانسان چ  

iii .  د؟ ي آ  ی از کجا م   

iv .  رود؟ ی به کجا م 

v . کند؟   ست ي ز   د ي چگونه با 

vi .  و   کند؟   ست ي ز   گونه  ن ي ا   د ي با  ی بر چه اساس... 

b .  م ي کن ی م  مطرح   » ی «زندگ   ی درباره   ما  از   ک ي که هر   يی هاپرسش: 

i .  ست؟ ي چ  ی زندگ   

ii .  در خود دارد؟    ی هدف   ا ي آ 

iii .  دارد؟    ی قابل احترام   ی ها چارچوب   ا ي آ 

iv .  رِ ي تاث  تحت  حد  چه  تا  و  ما  خواست  و  اراده  تابع  د ي حد با تا چه 

 جامعه باشد؟   ی ها ارزش 

c .  م يسازی «جامعه» مطرح م   ی درباره   ما  از   ک ي که هر   يی هاپرسش :   

i .  دارد؟    ی واقع   ات ي جامعه ح   ا ي آ 

ii .  فراتر؟    ی امر   ا ي خود است  ی جامعه همان مجموع اعضا   ا ي آ 

iii .  دارند؟   آن   قبال   در   ی ت يمسئول  جامعه   ی اعضا   ا ي آ 

iv .  کند؟  ی را دنبال م   ی جامعه هدف خاص    ا ي آ 

v .  را دنبال کند؟   ی مشخص  ر ي مس   د ي باجامعه    ا ي آ 

 

d .  مي کنی م   مطرح  عت» ي«طب   ی درباره   ما  از   ک ي که هر   يی هاپرسش :   

i .  دشمن انسان است؟    عت يطب  ا ي آ 

ii .  است؟    عت ياز طب   يی انسان جز  ا ي آ 

iii .  است؟   عت ي انسان برتر از طب  ا ي آ 

iv .  عتي از طب  یبخش   اهان، ي مانند گ  را،  وانات يح   دي با   انسان   ا ي آ 

  رد؟ ي پنداشته و آن را در خدمت خود بگ 
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v .  به خوراک خود   ل ي را بکشد و تبد  وانات ي انسان حق دارد ح  ا ي آ

 کند؟ 

vi .  خواهد؟ ی آن کند که م  هر  عت يانسان حق دارد با طب   ا ي آ 

vii .  باشد    عت ي طب  ا ي آ ما  خدمت  در  است  خدمت   ا ي قرار  در  ما 

 دو جانبه است؟   ا ي روابط آ   عت؟ يطب 

e .  کنيم می «جهان» مطرح    ی از ما درباره    ک ي که هر   يی هاپرسش: 

i .  است؟   ی جهان ماد   ا ي آ 

ii .  م؟ ي ما در جهان منحصر به فرد   ا ي آ   

iii .  م؟ ي کن ر ي جهان را تسخ   د ي ما با   ا ي آ  

iv .  م؟ ي جهان باش   کشفِ   دنبال   به  د ي با  ما   ا ي آ  

v .  ؟ ی به چه منظور   ؟ ی با چه هدف   ، ی اگر بل  

f .  کنيم می ) مطرح  هان ي م (ککه در مورد عالَ  يی هاپرسش :  

i .  دارد؟   ی م حد و مرز عالَ   ا ي آ 

ii .  آن در کار بوده است؟    ی اب ي شکل   از   ی منظور   ا ي آ 

iii .  م؟ ي م تنها هست عالَ   در   ما   ا ي آ  

iv .  م در عالَ   ی گر يهوشمند د   موجوداتِ   اتِ يح   یِ جستجو   در   د ي با  ا ي آ

   م؟ ي باش

g . م ي دار   » ی «هست   ی از ما درباره   ک ي که هر   يی پرسش ها :  

i .  همان ماده است؟    ی هست   ا ي آ 

ii .  چقدر بزرگ است؟    ی هست   ا ي آ 

iii .  یها تصادف   از  آمده   د ي پد   ا ي و    ی هست   یِ فکرشده   محصول   ما  ا ي آ 

  م؟ ي درون آن هست 

iv .  است؟   ده ي آفر  ی را کس   ی هست   ا ي آ 

v .  کند؟  ی را دنبال م   ی مشخص   ی نده يآ   ی هست   ا ي آ 

vi .  دارد؟    ی ر ي مس  ا ي آ 

vii .  آن در کار بوده است؟   ش ي داي از پ   ی منظور   ا ي آ 
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 ی ها داده   پردازشِ   ازمندِ ي ن  - ها پاسخ دهدپرسش   ن ي که قرار است به ا -مند»  نظام   ی «فلسفه 

. دهد   ارائه   و   د ي ها را تول آن، جواب   ق ي است تا از طر   ی عموم   ی آن فلسفه   ی و نظر   ی مفهوم 

مطرح شده در    ی ها از پرسش   ی ا پاره   ی عن ي .  م ي ا پرداخته   زي مهم ن  ن ي به ا   کتاب،   ن ي ا   در   ما 

برا نظام   ی «فلسفه  را  فلسف   ی مبنا   ی مند»  «فلسفه - خود    ی دستگاه   »يی گرات ينها ی ب   ی که 

  .  م ي ا قرار داده   يی مورد پردازش و پاسخگو - است 

ا يی گرا ت ي نهای «ب   ی ه ي نظر . ٣ در    ی «فلسفه   یِ اصل   مفهومِ   ه، ي نظر   ن ي »: 

تا مشخص سازد که   رد ي گ  ی قرار م ، محور  ت» ينهای «ب   ی عن ي ،  » يی گرا ت ينها ی ب 

که بشر با آنها سروکار دارد به خدمت گرفته   ی مختلف  ی قادر است در سپهرها   ا ي آ 

ا ر ي خ   اي شود     ی فلسف   دستگاه   ساختن   با   ا ي آ  م ي بدان   که   است   ن ي ا  هدف   جا   ن ي . در 

 کم  دست   ا ي - مند»  نظام   ی «فلسفه   ک ي   ن ي تدو  ز ي ن  و )  » يی گرا ت ي نهای ب   ی («فلسفه 

 یکه برا  مي بکش  رون ي کارآمد را از آن ب  ی » ه ي «نظر  ک ي م ي توانمی ،  - آن  یها ه ي پا 

 دي با  » يی گرات ينها ی ب   ی ه ي . «نظرر ي خ   ا ي  د ي به کار آ   ی » جمع یِ ن يب«جهان   ن ي تدو 

 :  د ي برآ  ر ي ز  ی ها چالش   پسِ   از   که   باشد   قادر 

a .  ن ي ا  افت؟ ي   دست   آن   به   و   کرد   جستجو   انسان   در   را   ت» ينها ی «ب   توان می   ا ي آ  

 خواهد داد؟   ر يي را در ما نسبت به انسان تغ  ی و باور   ر ي تصو  چه   امر 

b .  ن ي ؟ در ا د يرس  آن   به   و  کرد   جستجو   جامعه   در  را   ت» ي نهای «ب   توان می   ا ي آ  

و   ی اجتماع   ی را در مورد زندگ   ی و باور   زهي چه انگ   افت ي دست  ن ي صورت، ا 

بر   یر ي باور چه تاث  ن ي ا   د؟ ي جامعه در ما شکل خواهد بخش  حرکتِ   رِ ي مس ز ي ن 

 آن خواهد داشت؟   ی خ ي تار   ی بند و صورت   ی فعل   ات ي جامعه و ح 

c .  امر چگونه   ن ي ؟ ا افت ي   و   کرد   جستجو   عت يطب   در   را   ت» ي نهای «ب   توان می   ا ي آ

دارا  موجودات  و  منابع  به  نسبت  را  ما  خواهد   ات يح   ی نگاه  دگرگون  آن 

  کند؟ به چه سمت و ی م   ر يي امر تغ  ن ي تابع ا   یع يطب   منابعِ   تِ ير يمد   ا ي ساخت؟ آ 

  ؟ يی سو 

d .  اگر  افت ي  و   کرد   جستجو   ی هست   و   جهان   در   را   ت» ينها ی «ب   توان می   ا ي آ ؟ 

  گذاشته   ر ي ما با جهان تاث  ی رابطه   بر   چگونه   ن ي ا   شد،   اثبات   ت ي نهای حضور ب 
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ما تدارک   ی برا   ی ا نده ي آ   چه   رابطه   ر يي تغ   ن يا   کرد؟   خواهد   دگرگون   را   آن   و 

  د؟ ي خواهد د 

e .  ن ي ا   افت؟ ي  ماده   در   و   ی هست   در )،  هان ي(ک   عالم   در   را   ت» ينها ی توان «ب ی م   ا ي آ  

 در  ی ج ي نتا  چه   ريي تغ  ن ي ا   و   دهد   ر يي تغ   بر«وجود»   را   ما   نگاه  د توان می   چگونه 

  انسان،   چه   ، ی ا درک تازه   ن ي از چن   د؟ ي تعامل با آن شکل خواهد بخش   روشِ 

 ممکن است سر برآورد؟   ی ن ينو   تمدنِ   چه   و   جامعه   چه 

آن،    دلِ   از   بتوان   تا سازد  می   آماده   را   لازم   ی محتوا   » يی گرا ت ي نهای «ب   ی ه ي نظر   ب يترت   ن ي بد 

 - مشخص  تِ يمشخص با واقع   در تعاملِ   ی ر ي کارگ به   ی نگاه آماده برا   ی عن ي-   » ی ن يب «جهان   ک ي 

برخ  ؛ د ي کش   رون ي ب  است  «ا   اين   ی ممکن  مثابه   » ی ن ي ب«جهان ١٥٩بنامند.  » ی دئولوژ ي را  به 

زندگ   ی نوع  در  فرد  به  که  است  در ح   ی شخص   ی دستورالعمل  به جامعه   یخ ي تار  ات يو 

به   ی ، ابزار معنا بخش ی نيب دهد. جهان ی م   حرکت   سمت   و   ر ي انتخاب مس  ی ، اجازه ی جمع و 

  که   است   ی ن ي بجهان   ی است. به واسطه   ی و اجتماع   ی فرد   رفتارِ   یِ گذار و شاخص   ی زندگ 

عت و جهان به وجود ينسبت به انسان، جامعه، طب   ی همگان   مشترکِ   ی ها برداشت   توان می 

 ر يي انسان را تغ  ی خ ي اشتراک بهره برد و با توان و قدرت جمع، سرنوشت تار  ن ي آورد و از ا 

  داد.  

باشد.   ی ن يبجهان   ساختنِ   کارِ   ی برا   يی شود تا مبنا ی ارائه م   ی کتاب، مطالب   ن ي ا   در سه بخشِ 

کارآمد را تحقق بخشد،   » ین يب«جهان   کي آن که سرانجام  ی ارائه شده، برا   ی محتوا  لِ ي تکم 

 یمبتن   » ی ن يب «جهان   ک ي   مي دارد. اما هر وقت که بتوان  شتر يب   ار ي به کار و زمان بس  از ي البته ن

دستگاه   ک ي بود آن را به عنوان    م ي ، قادر خواه م ي باش  داشته   » يی گرات ينها ی «ب   ی ه ي نظر  بر 

 رِ ي مراحل و مس  اگر   که   جاست  ن ي ؛ ا م ي ده  شنهاد يبه جامعه پ   ی بخش تحول   ی برا   اي پو   ی فکر 

 دي مف   و   کارآمد   » ی ن يبود آن «جهان ب   م ي شده باشد قادر خواه   ی به آن نقطه خوب ط   دن ي رس 

 . م ي کن   ی بشر   تمدنِ   تحولِ   ی مشترک برا   افقِ   به   ل ي را تبد

 
به ضميمه   ١٥٩ كنيد  نگاه  باره  اين  شماره در  (ي  «٥٠ي  عنوان:  تحت  «نظريهدرباره )  ظرفيت  ي  ي 
  ». گرايي» در جايگزيني ايدئولوژينهايت بي
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 اني «انسان» را ب «جامعه» و  ١٦٠»،ی «هست   موضوعِ   سه   از   برداشت   نوع   ک ي  کتاب،   ن ي ا 

اصرار ی م  که  آن  بدون  چارچوبِ   ی دارد،  در  باشد،  جهان   کار،   ني ا   داشته   اي   ی ن ي بنام 

ترد   بر   ی دئولوژ ي ا  البته  کند.  سوار  رابطه   ست ي ن   د ي آن  از  ب   ی که  نگاه   ن ي متقابل  نوعِ 

تواند، در ی م   و   رد ي گ ی شکل م   ی ن يب جهان   ک ي   ی ها ه ي ، پاموضوع   سه   ن ي گرا» به ا ت ينها ی «ب 

قدرت « همان    ا ي ،  ی کتاب بتواند در ساختن آگاه   ن ي . اگر ا د ي، به کار آ ی و جمع   ی فرد   یِ زندگ 

، مورد یبشر   ی جامعه   شهروند  و   ن ي ، به عنوان ساکن زم» ی منافع جمع   درستِ   صِ ي تشخ

کار، تا   ی . ادامه است   افته ي   دست  خود  منظور   به   سنده ي خوانندگان واقع شود، نو   ی استفاده 

مس  ساختارمند   یِ ن يب جهان   ک ي  يی برپا منظم،    کارِ   حاصل   و   ی طولان  است   ی ر ي و موثر، 

  . ی طولان   شي ب  ا يکم   ی ، در بازه ها ی و برخاسته از اراده و خرد جمع   وسته يپ 

  

  

 *  

  ، نوشتار  ن ي پس، ا 

  یامروز   خطرناکِ   ی ها مهم و بحران   ، مشکلاتِ که  کند   ی م   آغاز   فرض ش ي پ   ن ي با ا 

صورت   ی ا شه ي و ر  یجد   ی ها اقدام آن  ی برا   است   لازم   و   هستند  شي در حال افزا 

 . رد ي گ 

  ان ي ، می درست منافع جمع   ص ي قدرت تشخ   ی عن ي  ، ی آگاه   د ي ، بامنظور   ن ي ا   ی برا 

 .  رد ي ، شکل گی بشر  گرفتارِ   ی و عضو جامعه   نِ ي در خطرِ زم  ی ساکنان کره 

  که، نوعِ   م ي منسجم داشته باش  ی چارچوب نظر   ک ي  د ي ، بای آگاه   ی ر ي گشکل   ی برا

هست  به  ما  ترسی نگاه  را  انسان  به  و  جامعه  به  ا  م ي ،  دارا چارچوبِ   ن ي کند.   ی 

 .  د ي » نامی نيب «جهان   توان می را    ی کپارچگ ي 

 
) است  Existence) به معناي بخشي از «وجود» (Universeي «هستي» ( واژه   ،در سراسر كتاب ١٦٠

ي هستي را شده باشد. بخش شناخته ) ميmaterial) «مادي» (objectivity» («عينيتِ  كه دارايِ
)  ٢ي (ي شمارهضميمهي اين تعاريف مراجعه كنيد به  ناميم. درباره) مي cosmos(  يا «عالم»  «كيهان»

 گرايي».  نهايت ي بيها و مفاهيم در فلسفهتحت عنوان «مقوله
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  با   ی دارد تا رابطه   ی فلسف   ی ه ي نظر  ک يبه    از ي ن   ربنا،ي ، به عنوان ز ی ن ي بهر جهان

خو   ت يبشر   ، ی هست  پ   ش يو  «فلسفه   ی ز ي ر ی را   یه ي پا   »، يی گرا ت ي نهای ب   ی کند. 

برا نظام   ی «فلسفه  پرسش   ی مند»  به  «نظرپاسخ  و   »يی گرا ت ي نهای ب   ی ه ي ها 

 است.  ی ن يجهان ب  ن ي ا  ی بنا   یبرا   ی و نظر  يی محتوا   ی ه ي مابنُ 

  ی اجتماع   و   ی فکر  ، یفلسف   ان ي جر  کي   عنوان   به   » يی گرا ت ي نهای ، «ب کتاب   ن ي در ا  

 شده است.   شنهاد يو پ   ني ، تدو ر يي تغ   یِ ن يبجهان   ی سازنده 

ا   کتاب   که   ن ي ا  م   ن ي چگونه  صورت  را  ب ی مهم  تمام   ا دهد  و بخش   یقرائت  فصول  ها، 

 یشناخت روش   انسجامِ   حال،   ن ي ع   در   و   ی گستردگ   مورد   در   ی ا ده ي ا   توان می   ست که ها مه يضم 

 ، ساختارِ شگفتار ي . اما همان طور که در پ آورد   دست   به   شده  مطرح   ی استدلال   ی همبستگ   و 

 ر ي هر بخش در مس ی نقش و محتوا   درکِ  ی در راستا  ز، ي ن  جا  ن ي ا م، ي کرد   ی کتاب را معرف 

 یاختصار معرف   به ساختار را    ن ي ، اگر ي ، بار د» ی ن ي «جهان ب  ساختنِ   مواد و مصالحِ   د ي تول 

    ١٦١.کنيم می 

 *  

شامل    در جلد دوم،  ، مکمل  قسمتِ   زي فصل و ن   دوازده  قالبِ   در   ،حاضر سه بخش  در کتابِ 

  در نظر گرفته شده است:   ، » مه يشصت و شش «ضم

نخست در   آس -   بخش  به  م   م ي وخ  تِ يوضع   ی شناس ب ي که  امروز   حي توض   - پردازد ی جهان 

، شرح و بسطِ  فصل   ن ي ا   در   البته .  م ي اده ي رس   ی بار کنون فاجعه   ت يموقع   به   چرا   که   م ي ده ی م 

 ن ي . ا داشت   م ي تحولات را نخواه  مفصلِ   تِ يبار بشر و روا تاسف   خِ ي تار  یِ رخدادها   اتِ يي جز 

 و  ینگار ع ي وقا  ، ی ل ي تحل  ی ها، در قالب گر يفراوان د  ی ها در کتاب   ی ح ي تشر و   یف ي وجه توص 

ما،    ی ر ي تفس  ینگار خ ي تار   ا ي  هدف  است.  از  ١٦٢»ی ل ي تحل   ی شناس ب ي«آس  ک يآمده 

 
ي  هاي اصلي «نظريهمعرفي ايده جاي كتاب تلاش كرده است كه، با  نگارنده، به عمد، و در جاي    ١٦١
هاي  از بحث  متفاوت  ايگرايي»، اين امكان را فراهم كند كه خواننده بتواند بارها و بارها با ارائه نهايت بي

هاي مختلف ببيند. اين امر اطمينان  ها را در شكلاساسي نظريه آشنا شود و در عين حال، انسجامِ ايده 
هاي مندرج  گرايي» از قوامِ مستدل برخوردار است و قادر است پيچيدگينهايت دهد كه ساختمانِ «بيمي

   هايي ساده و قابلِ بازتوليد به خدمت گيرد.شناسي» را در قالبِ گزارهنهايتدر «بي
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خواهد بود   ن ي ما در بخش نخست ا   فرضِ ش ي بشر است. پ  خِ ي تار   تحولِ   یِ کل   یِ ها چارچوب 

 یِ فلسف   نگاهِ   ک ي» او برجهان بوده است.  ی بشر، «نگاه غلطِ فلسف   خِ ي  تار یِ  اصل رادِ ي که ا 

ا ذهن  در  که،  حت   ی ها ی دئولوژ ي ساخته  و  طور بشر   خ ي تار ١٦٣«متضادِ»  ی مختلف  به   ،

  بار دچار کرده است. تاسف  طِ ي شرا   ن ي را به ا   ت ي خورد و بشر ی مشترک، به چشم م 

زمينه ما    ی شناس ب ي آس  را  فرضيه  می اين  که  سازی  فلسف   ک يکند   یِ عموم   یِ نگاهِ 

نادرست انداخته    تحولِ رِ ي مس  ک ي    به    - خي تار   ی از همان ابتدا - انسان را  ١٦٤گرا»،واقع ر ي «غ 

 بي پرآس  ی انداز را به دست   یو هست   جهان  عت،يجامعه، طب  ، ی زندگ انسان با خود،    ی و رابطه 

دهد، ی داده و م   ار ي بس   ی نه ي، هز ح ي راه ناصح  ن ي ، در ا ت ياست. از آن زمان، بشر   ده ي کش 

مشغول بوده و   گر ي کدي مکرر    کشد و به زجر و قتل و غارتِ ی و م   ده ي رنج فراوان کش

و   ی فکر   ابزارِ   ک ي   و   صد   به   ی هست   بر   ی رعاد ي غ   دِ ي د   ني ا   ی ساز ی عاد   ی برا   او است.  

 کرده  تلاش   متعدد   ی ها ی دئولوژي و مذاهب و ا  ان ي توسل جسته و با اختراع خدا   ی فرهنگ 

  از   ی ا بسته   ی چنبره   در   است   بوده   جو» ت ي نهای مغزش «ب   توانِ   ی واسطه   به   که   را   ی انسان 

و   متِ ي ق  به   ی اسارت .  سازد   ر ي اس  آن   از   ی ناش   ی های نگران   و   ها ترس   و   ها ت ي نها انحطاط 

  . او   یِ وجود   صعود   ی برا   متعدد   ی ها بشر و از دست رفتن فرصت  خِ ي تار   زدنِ درجا 

  اصطلاح  ه ب   ی جاده  ن ي ا یِ نادرست فلسف  که سمت و جهتِ  ی ، تا زمان که  است  ن ي گمان ما ا 

  یبه سو   تي بشر  حرکتِ    خود، سبب توقفِ یِ زمان، به خود   نشود، گذرِ   ح ي تصح   ی آدم   تمدنِ 

علت  ی ه ي بد منطقِ  ک يتر و در  عبارت ساده نخواهد شد. به ١٦٥» ی فاجعه و «خودمحوساز 

 رِ يي  انسان، بدون تغخِ ي غلطِ حرکتِ تار رِ ي  مسحِ ي است که، تصح  ن ي ما ا   رويکرد   ، ی و معلول 

 ميي اي است که ب   ن ي ما ا   شنهاد ي ، پخاطر   ن ي  حاکم بر آن، ناممکن خواهد بود. به هم یِ نگاهِ فلسف 

بوده   تي رسان به بشرب يآس  ی خ ي  خطِ تاریِ ربنا ي ز   -قرنهاست - را که    ی نادرست   ی و فلسفه 

 ا ي آ   م؟ ي هم دار   ی ن يگز ي ، جا منظور  ن ي ا  ی برا   ا ي . اما آم ي کن  ح ي و بعد، تصح   يی است، شناسا

 خمندِ ي تار اتِ ي ح   ی هزاره    ن ي و دهم  کم ي و    ست ي قرن ب   ن ي در ا   ، وجود دارد تا سرانجام   ی حل راه 
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او پا   ی فکر   بلوغِ   و به دورانِ   م يي آ   رون ي ب بشر    ی فکر   ی خام   دورانِ از    ورز،   شه ي اند  انسانِ 

    م؟ ي گذار 

 ی فلسفه   ک يحل، درقالب  و راه   ن ي گزي جا  ن ي ا   ی کتاب اختصاص دارد به معرف   بخش دوم 

. بلکه بر م ي نده  لي از قبل آماده تحو   بوده است که پاسخِ   ن يتلاش بر ا   ، بخش   ن ي . در اد ي جد 

فلسف   بطنِ   از   که   ه ي فرض   ک ي  يی آزمای با راست   ، عکس  نادرست  ابتدا   ی باور   یانسان در 

و   م ي رو  یو جهان و هست   عت يطب   یِ ن يع   تِ ي آمده است، به ملاقات واقع  رون ي خود ب  خ ي تار 

 روشمند  و  محور ماده   کنکاشِ  ن ي در ا   بي ترت  ن ي . به ام ي کش  رون ي را از دل آن ب  شي خو   پاسخِ 

  . رد ي گ ی م   شکل  ج ي تدر  به   تازه  نگاه   ک ي  که   است 

جامعه و انسان   عت، يطب   ، در موردِ ر بش   ی ا ه ي پا   ی بر باورها   ی ، خط بطلان ی فلسف   نگاهِ   ن ي ا   

ابتدا   ی نظر   ی ها   ه ي فصل آن بخش از کتاب، ما پا  دو کشد. در  ی م   ی ها ه ي ماو دست   يی و 

و تنها ١٦٧به زعم نگارنده-  که   م ي کنی م   مطرح   را   د ي جد ١٦٦»مندِ نظام   ی «فلسفه   ک ي   ی ه ي اول 

از «روا  و   ی د ما را از گردابِ نظر توان می   - برخوردار باشد ١٦٩» يی اي «پا و  ١٦٨» يی اگر 

  آورد.    رون ي ، ب م ي رو ی تر من يي و هر قرن به پا   م ي زنی که در آن دست و پا م   يی باتلاق ماد
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بيند، بلكه ي اين فلسفه نميدقت داشته باشيم كه در اين جا نگارنده خود را در مقام آفريننده    ١٦٧
كه مواد و مصالحِ حاصلِ كار بسياري را با دقت و حوصله كنار هم   داندمي خويش را يك كارگر فكري  

اين بنا، اصول مهندسي فلسفه و ي فلسفي نويني را بيرون كشد. اين كه  چيند تا از آن، بناي نظريهمي
و انتقاد و آزمايش نمي با نقد  پاشد تابعِ  ريزد و نميعلم را رعايت كرده است و به آساني در مصاف 

گوي  گرايي» با آن مواجه خواهد شد و بايد پاسخ نهايت ي بي هايي است كه اين كتاب و «نظريهچالش 
بيشتر   گرايي»نهايت ي بي ي «نظريهشويم كه هدف ما از تدوين و ارائه ها باشد. اما باز هم يادآور مي آن

احتماليِ يافتن منابعِ بيكران    برانگيختنِ كنجكاويِ پيرامون شانسِبوده باشد،  اثبات درستي آن    از آن چه
   انسان بوده است و بس.  مادي و معنويِ  در هستي براي تكوين و تكامل بي پايانِ

سنجش براي دربرگيرندگي و    عبارت است از توانايي استدلال يا ابزارِ  Validity)(روايي يا اعتبار    ١٦٨
ويژگي  دقيقِ  بيانِ و  پديده.  خصوصيات  يك  واقعيتِهاي  بازنمايي  و  محتوايي  اين   اعتبارِ  در  پديده 

  .  شودميچارچوب سنجيده  
يعني نتايج استدلال يا سنجش يك پديده در شرايط كمابيش    )Reliability(پايايي يا اعتماد     ١٦٩

  consistencyرا معادل    »پايايي «ما هم چنين   مشابه يا همگون دست يابد.   يكسان بتواند به نتايجِ
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اصولِ   ن يدرع   - د ي جد  د ي شا   - ی فلسفه   ن ي ا  که  پا  ی ا ساده   حال  داراست،   یِ نظر  ی ها ه ي را 

دوم و    خاطر، نگارنده، در فصول بخشِ   ن ي همراه دارد؛ به هم   به را با خود  ١٧٠یده»ا ي چي «پ 

 ني ا   مي مقولات و مفاه   ی ، به معرف مشروح   ش ي کمابمتعدد کتاب، به طور    ی ها مه ي در ضم  ز ي ن 

 ،مستند   امکان   حد   تا و    ممکن   ق ي طر  ن ي تر فلسفه پرداخته و تلاش کرده آنها را، به روشن 

تکرارِ   ی حت  شرح  ی د ي کل   نکاتِ   ی چندباره  با  ن   فصلِ   دو   هدفِ ١٧١دهد.،  و  دوم   زي بخش 

ما   ی ار ي د به  توان می »  يی گرات ينهای ب   ی «فلسفه   ا يآ   م ي ني است که بب  ن ي مرتبط، ا   ی ها مه يضم 

  ن ي ادي بن  ی دگرساز   ی برا   ی متفاوت از جهان، مجهز به ابزار نظر  ی افت ي تا با درک و در  د ي اي ب 

  به  ، مورد بحث   ی فلسفه   چگونه  م ي ده   نشان  که   بوده   ن ي . هدف ما ا ر ي خ  ا ي  م ي آن شو   کران يو ب 

 قدرتبالفعل، قادر خواهد بود    صورتِ   به   هدفمند  يی گرا عمل   صورت   در   و  بالقوه   طور 

، به طور مشروح به  ل ي دل   ن ي را در برداشته باشد. به هم   یماد   ی ا يدن   رِ يي تغ  ی برا   ی ات ي عمل 

» و به  حد   از   ش ي «ب  د ي شا  ، ی به زعم برخ   م؛ ي ا ماده رفته   ی و سازوکارها  ی فن   ات يي سراغ جز 

 ی بناساز   یِ ».  هدف آن بوده که در راستا ی کاف   ی «نه به اندازه   د ي شا   گر، ي د  ی نظر بعض 

 ی به اندازه   ، ی فلسف   یربنا يز  ی عن يساختمان آن،    بخشِ   ن ي تر ی ا ه ي لا  ن ي ، اکارآمد   ی ن يبجهان   ک ي 

 ني اما خواننده در ا ١٧٢و درازمدت،   ع ي وس  ستي کار  ن ي باشد. البته که ا   ی و قو   ی غن   ی کاف 

  .  افت ي از آن را خواهد    ی ا کتاب شروع و شمه 

 
داده  استفاده قرار  تغيير   ،منظورايم.  مورد  عدم  و  آن  بررسي  در سيرِ  پديده  با  برخورد  نوعِ  يكدستيِ 

  است.    در طول كار  گيري و وارسيمبناهاي سنجش و اندازه 
170 Complex 

بخشِ  ١٧١ ساده نتيجه  در  روايت  نويسنده  و خلاصه گيري،  ازاين  تر  كه    بخشتري  است  داده  ارائه  را 
  ) تحت عنوانِ ١٥(  يي شماره دوم باشد. هم چنين در ضميمه  بخشتواند جايگزيني براي قرائت كل  مي

گرايي» با يك روايت  نهايت ي بي«فلسفه  سنجشِ همرواييبه    اي دو دستگاه فلسفي»ي مقايسه «مطالعه 
  اعتبار عمومي يا مورديِ   ايم تا فرصت ديگري باشد براي سنجشِي علمي» پرداخته سنتي از «فلسفه

)  ٢٣ي (ي شماره مانند ضميمه  ها دوم كتاب و يا برخي از ضميمه  بخش  فصولِ  فلسفيِ  هايِاستدلال 
)  ٣٩ي (ي شماره هاي نوين علمي» و نيز ضميمهگرايي با نظريهنهايتي بي «انطباق فلسفه  تحت عنوانِ

ي  هاي فلسفه) با عنوان «در مورد قابليت٢٢ي (ي شماره تحت عنوان «پيوند فلسفه و علم» و ضميمه
  .  »گرايي)نهايت بي

شناسي»، نگارنده بارها در  نهايت اي «بيعليرغم تمام شرح و بسط ارائه شده در مورد مباحث پايه   ١٧٢
يك قطره    گويد كه كلُِ مطالب اين چند صد صفحه، يك هزارمِ طول كتاب تكرار كرده و اين جا نيز مي
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و درد را   ب ي ، حال که آس که  ن ي ا  به . م ي پرداز ی فلسفه م  ن ي ا  ی به وجه کاربرد  بخش سوم در 

 شنهاد يمندِ» متفاوت پ نظام   ی «فلسفه  ک ي ات ي کل   راه درمان آن را در قالبِ  ز ي نو  م ي ا شناخته 

 م؛ي ني آن را تدارک بب  يی و وجوه اجرا   م ي را هموار کن  ی ن ي گزيجا   رِ ي مس  د ي ، چگونه با م ي ا داده 

 ني . به همم ي ابي آن دست    يی اجرا   ی به پروژه   ، حل راه   ی نظر   یِ تا از طراح   م ي عمل کن  چگونه 

 فلسفه  ن ي کردن ا اده ي ساختن و پ  ی ات ي بخش سوم، روش عمل   ی چندگانه   ی ها خاطر، در فصل 

ب   یِ زندگ   در  «نظر   کم يو    ست ي قرن  قالب  در  و   ح ي توض   » يی گرات ينهای ب   ی ه ي را  داده 

 ني آفر حرکت یِ همگان  لِ ي پتانس  ک ي، به عنوان ه ي نظر  ن ي مشخص برخاسته از ا  ی راهکارها 

تشر  باکنيم می   ح ي را  چگونه  راه   ی فکر   ان ي جر   ک ي  » يی گرا ت ي نهای «ب   ی برمبنا –   د ي .  به 

عمل کرد که،   ی توان به نحو ی ؟ چگونه م م ي آن را در جامعه گسترش ده  بعد،   و   م ي انداز ي ب 

 منشاءِ   و   ل ي تبد   یو فرهنگ   ی اجتماع   ان ي جر  ک ي ، به  ی فلسف   ی ه ي نظر  ن ي ، ای مقطع   ک ي در  

 یِ زندگ   در   عام،   طور  به   و  است ي اقتصاد و س  ی ها ، اما مهم، در عرصه ی ج ي تدر   ی رات يي تغ

  شود.   ی بشر  معاصرِ 

برخورد   يی هاده ي ا  ه بزرگ به نظر برسد، اما در طول کتاب، خواننده ب   يیادعا   د ي البته شا  ن ي ا 

و جسارت   ت ي خلاق   ی ها جرقه   ی نده ي زا   او،   ذهن   در   است،   دوار ي ام   سنده يخواهد کرد که نو 

  ن ي ا   ، ی بهتر شود. به هر رو   ی جهان   باور به ممکن بودنِ آرمانِ ساختنِ   ی لازم برا   ی فکر 

جلوتر از جامعه حرکت کند تا، با بازکردن   - ی ل ي نه خ-   ی روشنفکر است که قدر  ی فه يوظ 

  آورد.    د ي پد   ن ي ري سا   ی ممکن را برا   ی عمل   ی ها حرکت   ی زه ي لازم، انگ  یِ نظر   ی ها افق 

 عمده از مباحثِ   ی ها ده ي ا   یبند و فرمول   ی بند جمع   ک ي ،  ی ري گجه ي نت  و سرانجام، در بخشِ 

مشروح و مفصل کتاب را   خواندن متنِ  ی حوصله  که  ی کسان . م ي ا کتاب را ارائه داده  یِ اصل 

ا   ست ي ندارند، کاف  نت   ی بند بخش مراجعه کنند و جمع   ن ي به  بعدها   ی ر ي گ جه ي و  بخوانند.  را 

که مهم به   ی نکات   مشروحِ   ت يمتن مراجعه و روا   فرصت خواهد بود که به اصلِ   شه يهم 

    است را دنبال کنند.   ده ي نظر رس

 
برداري بي مرز و بي پايان  نهايت» بدانيم تا قادر به بهرهاز اقيانوس مطالبي است كه بايد در مورد «بي

 از آن شويم.  
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